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مصطفی توفیقی
 هر ســال در میانه دی ماه سرد، تقویم ها 
با ثبــت «روز فتــوت و جوانمــردی»، 
ســالروز فــوت جهان پهلــوان تختی را 
یادآور می شــوند. مردی از تبار عیاران و 
دســت گیران که خاک گود زورخانه ها، 
خاکی بارشــان می آورده است. پهلوانی 
و جوانمــردی مرام اهل گود اســت و بر 
همین حســب هم در سطرهای پیش رو 
نقبی زده  ایــم بر گفتن از روزگار از ســر 
گذشته قدیمی ترین زورخانه مشهد که 
گذر عیاران بوده است و سرای جوانمردان. 
آن چنان که طبق روایت های شــفاهی 
اهلش، نخستین گلریزان شهر زیر سقف 
آن برگزار شده و مرام مردمش گره از کار 

فروبستگان بسیاری باز کرده است.
 هشت گوشه اهل معنا

به زیارت حضرت که می روی، می توانی 
از باب الجــواد(ع) اذن دخول بگیری، یا 
چند قــدم پایین تــر از دری که قامتش 
کوتاه اســت و دســت حاجت گیریش 
بلند، از گودالی که رفیع اســت و اذنش 
یاعلی(ع) و یاحق است. چند قدم مانده 
به درهای آســمان هشــتم، در سمت 
جنوبی حرم امام رضا(ع)، جایی که یکی 
از کهن محله های مشــهد، عطر اصالت 
می پاشد به سروصورت بزک شده شهر، 
در ســرآغاز محله عیدگاه، زورخانه ای 
از دل ســالیان قــد برافراشــته که به 
قــول زوردارانش، زورخانه نیســت که 
«ذکرخانه» است. می گویند این زورخانه 
نه ۱۰سال، نه ۲۰سال، نه ۱۰۰سال که 
۱۲۰سال است مردهای خاکی را خاک 
کرده است. روی دیوارهای زورخانه ای 
که حالا به موزه انسان شناسی می ماند، 
عکس های پهلوان های پیر و جوان قطار 
شــده اســت که گواهی روزگار رفته بر 
اهل فتوت این محل اســت. پایین پای 
این پهلوان ها نیز که حــالا نقش دیوار 
و دل اند، گود زورخانــه محله عیدگاه با 
هشت ضلعی دورش است که آدم را یاد 
مقرنس های حرم می اندازند و مســجد 
شــیخ لطف ا... و کربلا و آن هشت گوشه 
مظلــوم. و خردوکلان که شــبانه روزی 
۳نوبــت در این گود خــاک می خورند، 

خاک می شوند، خاکی می شوند.

 گود را ساده می کندند
پهلوان حسن ریاحی، از بزرگان زورخانه 
محله عیــدگاه، تعریف می کنــد: «این 
بغــل، قبرســتان و رخت شــوی خانه و 
حوض انبار بود. اینجا هــم چندبار تغییر 
بنا داده، اما گود همین گود بوده اســت. 
آن قدیم هــا (پهلــوان ۶۰ســال از عمر 
هفتادوچندساله اش را کف این گود چرخ 
زده اســت.) هر بزرگ تری برای خودش 
گودی راه می انداخت و از این تشریفات 
امروزی خبری نبود. گــود هم کم نبود. 
گود را ساده می کندند و هشت ضلعی در 
می آوردند. کشتی هم همین طورگرفته 
می شــد، در همین گودها. تشک کشتی 
هــم در کار نبــود. عصربه عصــر آبــی 

می پاشیدند و همین...»
 سهم گود از جنگ

می گویند بنیــان زورخانه را «رهباردار» 
نامی گذاشته است. به ظاهر قدیم ها گود 
اسمی نداشته اســت و تابلو و نشانی هم 
در کار نبوده اســت. به سبب محله ای که 
در آن قرار گرفته، به «گود» یا «زورخانه 
عیدگاه» معروف بوده است. قبل انقلاب، 
در دوره ای که اداره زورخانه از ترشیزیان 
به فاطمی می رسد، مرحوم فاطمی اسم 
اینجــا را می گــذارد «زورخانه طوس»، 
بعد انقــلاب اما به حرمت خون شــهدا، 
اســم اینجا را عوض می کنند و می شود: 
«زورخانه شــهدا». قســمت این گود از 
جنگ نیز فقط یک نام نبوده است، عکس 
«شــهید احمدی»، از جوانمردهای کف 
این زورخانه، هنــوز روی دیوار زورخانه 
لبخند می زند به لامروتی دنیا و هنوز مردم 
محل و پهلوان های زورخانه از ۱۵میلیون 
تومانی می گوینــد که مــردم دور گود 
برای کمک به جبهــه گلریزان کرده اند و 
آمبولانسی که با گلریزان مردم و پهلوان ها 

برای رزمنده ها خریده شده است.
 ورزش مشتی ها

احمدآقــای عشــقی، از قدیمی هــای 
زورخانــه، درباره ســنت گلریــزان این 
گــود می گویــد: «ایــن ورزش، ورزش 
مشتی هاست. این گود، مال مشتی هایی 
است که دســتی توی جیبشان می کنند 
و گرهی از کار گرفتاران باز.» شــاهد این 
حرف ها، یکی این است که مشهور است 

اول جایی که در مشــهد مراسم گلریزان 
برپا می شده، همین زورخانه بوده است. 
شاهد دیگر، این حرف های احمدآقا که: 
«چندتا مشتی هستند از سرتاسر ایران، 
اینجا سفره می اندازند و به سر گرفتارها 
دست می کشند. قدیم ها که وسط این گود 
لنگ می انداختند و گلریزان می کردند، 
هرکس هرچه مــی داد جمع می کردند و 
به دست «سِــر نگهدار» می دادند. او هم 
می رساند به دست نیازمندش و هیچ کس 
هم هیچ چیز متوجه نمی شد. همین الان 
هم اینجا جای کار خیر است. همین اواخر 
خانمی آمد جلو در همین زورخانه و گفت 
شوهرم زندانی اســت. همه کمک کردند 
و آن زندانی آزاد شــد و هیچ کس متوجه 
نشد آن گرفتار چه کسی بوده است. از این 

چیزها اینجا زیاد است.»
 پهلوان زنده را عشق است

از این ها گذشــته، زورخانه محله عیدگاه 
همان قدر کــه به «فتــوت» جوانمردان 
مشــهور اســت، به پهلوانان میدان دار و 
مرشدان رازدارش هم شناخته می شود، از 
پهلوان عبدالرضا کارگر تا مرشد احسان 
کارگر، از کهنه سوار اســتاد مرشد حاج 
حسین ترشیزیان، مرشد اول زورخانه، تا 
پهلوان سلیمان مستور و دیگران که تا این 
اواخر حاج محمد خادم و حالا حاج حسن 
ریاحی بودند. سرآمد همه این پهلوان ها 

اما «پهلوان احمد وفادار» است.
 خانه پهلوان پهلوانان

سرتاســر دیوار زورخانه شهدای مشهد 
از تصاویر پهلوانان ایران پر شــده است. 
ســهم محله عیدگاه امــا از میزبانی این 
جهان پهلوانــان، بزرگ آن هــا «پهلوان 
احمد وفادار» است، کشتی گیر خراسانی 
که در سال های۱۳۲۹، ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ با 
کســب عنوان پهلوانی کشور ۳ بار پیاپی 
صاحب بازوبند پهلوانی شد. احمد وفادار، 
یکی از نام بردارتریــن پهلوانان ایران، در 
این گود کشتی می گرفته است. در بین 
مشهدی های اهل کشتی، مشهور است 
که احمد وفادار، غلامرضا تختی را با یک 
دســت و فقط از مچ یک پا بلند کرده و او 
را یک دور کامل در تشــک آن زمان دور 
داده اســت. معروف ترین ماجــرا درباره 
پهلوان وفادار این است که در سال۱۳۳۱، 
پس از آنکه وفادار برای ۲ســال پیاپی با 
خاک کردن همه کشــتی گیرهای نامی 
بازوبند پهلوانی بسته بود، تمام پهلوانان 
قصد می کنند کــه بازوبنــد را از وفادار 
بگیرند و نگذارند که قهرمانی و پهلوانی 
او سه ساله شــود و همه دست اندرکاران 
فدراســیون کشــتی از غلامرضا تختی 
می خواهند که در این مســابقه شرکت 
کند کــه او قبول نمی کنــد و می گوید 
«من با وفادار دوســتی و رفاقت بســیار 
نزدیکی دارم». دوستانش از او می خواهند 
کشــتی بگیرد. دیدار تختی و وفادار در 
مدرســه دارالفنون تهران برگزار شــد و 
همه جمعیت منتظر تماشــای کشــتی 

۲پهلوانی بودند که روی تشک رفته بودند. 
جمعیت تصور می کرده اند که تختی برنده 
مسابقه خواهد شد، اما وفادار که به کشتی 
پهلوانی و چوخه تسلط کامل داشته است، 
با فن کنده بر حریف غلبه می کند و تختی 
را ضربه می کند و برای همیشــه صاحب 
بازوبند پهلوانی می شود. صدالبته دوستی 
۲پهلوان تا سال های سال پابرجا می ماند 
و خانه پهلوان وفادار در مشــهد، میزبان 
ســفرهای جهان پهلوان تختی به مشهد 

می شود.
 دور پهلوانی

سلســله پهلوانان این گود ادامه می یابد 
تا دور چرخ زنی در این میــدان از امثال 
پهلوان احمد فخار به امــروز، به پهلوان 
حســن ریاحی برســد. در نزد پهلوان ها 
مشهور است که ریاحی چنان چرخ می زده 
که تعداد آن از حساب جا می افتاده است. 
پهلوان حســن ریاحی که از کودکی در 
این گود چــرخ زده و ذکر گفته اســت، 
اکنون در دهه هشــتم زندگی خود، یکی 
از انگشت شــمار پهلوانان کشور است که 
فدراسیون او را به عنوان «پدر گود» مفتخر 
کرده است. به کوشش این پهلوان و دیگر 
پهلوانان زورخانه شهدای مشهد، فرهنگ 
پهلوانی و ورزش های باســتانی همچنان 
زنده اند تا از میان نوجوان ها و جوان هایی 
که در میانه میدان یا علی(ع) می گویند، 
پهلوان های فــردای شــهر پهلوان پرور 

مشهد قد برافرازند.
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مصلای پایین خیابان با طاق کاشی کاری شده  
و نقش هــای اخُرایی رنگــش روی زمینــه 
فیروزه ، قالیچه پرگلی است که چشم خیال 
را به تماشای باغ های ایرانی می برد. محراب 
لاجوردی گونه اش انگار تکه ای از آسمان است 
که به زمین دوخته باشــند. حکم عروسی با 
پیراهن گلدار را دارد که در گوشه ای از دیار مشهد بر 
تختی آجری نشسته است. منابع تاریخی می گویند 
امروز هشتادونهمین ســال ثبت این اثر تاریخی در 
فهرست آثار ملی اســت. این منابع همچنین یادآور 
می شوند در گذشته شهر دارای یک مصلی در محدوده 
طرق بوده که از آن به عنوان محلی برای گردهمایی های 
مذهبی استفاده می شــده، اما چون فاصله آن با شهر 
زیاد بوده است، در پی حمله مکرر ازبک ها به خراسان 
در اواخر دوره تیموریان ناامن و به مرور بدون استفاده 
می شود. پس از این طرح ساخت مصلایی در نزدیکی 
شهر مطرح می شــود و مصلای پایین خیابان سقف 
و ســتون می خورد. در کتیبه ای کــه در این بنا باقی 
مانده، آمده اســت که مصلای پایین خیابان به همت 
«نواب میرزا ابوصالح»، بزرگ و ارشد سادات رضوی، 
پاگرفته و معمار آن هم فردی به نام «حاجی شــجاع 

بنای اصفهانی» بوده است.
 نمازخانه ای در هوای آزاد

«آندره گدار»، از ســیاحان اوایل حکومت پهلوی، در 
کتاب «آثار ایران» دربــاره کاربری مصلی ها این طور 
توضیح می دهد: « کمتر اتفاق می افتد مساجد جمعه، 
به ویژه مساجدی که برای شــهرهای بزرگ ساخته 
می شود، گنجایش همه مؤمنان را داشته باشد و ممکن 
نیست همه مســلمانان در ایام فطر و عید قربان یا به 
هنگام دعاهای دسته جمعی نظیر دعاخوانی در موقع 
شیوع وبا، طاعون و خشک سالی های بسیار طولانی 

بتوانند در آن جمع شــوند. در این گونه مواقع مراسم 
نماز و دعا در زمین های وسیع و آزادی به نام مصلی که 

عموما در کنار شهر قرار دارند، برگزار می شود.»
«ژرژماســه» هم مصلی را نمازخانــه ای در هوای آزاد 
توصیف می کنــد. او می گوید: «مصلــی یعنی محل 
اجتماع خاص و عام. قطعه زمین وســیع و آزادی بوده 
است محصور یا غیرمحصور که برحســب افزایش یا 
نقصان وسعت و عدد سکنه شهر، گاهی استفاده و گاهی 
متروک می شده است.»«خانیکف»، سیاح روسی، هم 
در کتاب «خاطرات بخش جنوبی آسیای مرکزی» با 
شرح و توصیف مصلای مشهد به این نکته اشاره می کند 
که به احتمال زیاد مصــلای طرق قدیمی تر از مصلای 
پایین خیابان اســت: «تصاویر این ۲بنا که من نقشه 
آن ها را در سپتامبر۱۹۴۰ تهیه کرده ام، نشان می دهد 
مصلای مشهد را به ظاهر از روی بنای مصلای طرق که 

در ۸۳۷خورشیدی به پایان رسیده است، ساخته اند.»
 مصلی ها؛ ماکت بزرگ شده یک محراب

به گفته دکتر رجبعلی لباف خانیکی، 
مصلی ها را در کنار شهرهای بزرگ 
نخست برای برپایی نماز عید فطر، 
بعد برای برگزاری دیگر مراســم و 
بــزرگ  گردهمایی هــای 
می ســاخته اند، برای همین دارای 
فضای باز و بسیار وسیعی بوده اند. برای نمونه، در کنار 
شــهر بخارا مصلایی با ۱۷مناره وجود داشــته که 
به وسیله آن تکبیرهای نماز به نمازگزاران با آواز بلند 
هم رسانی می شده است. مشــهد نیز به قطع دارای 
۲مصلای طرق و پایین خیابان بوده است که مصلای 
طرق را چون بر سر راه و ورودی شهر ساخته بودند، 
به عنوان مکان اســتقبال و بدرقه بــزرگان و رجال 

حکومتی نیز استفاده می کرده اند.
البته لباف خانیکی از بنای دیگری در کوهسنگی هم 
نام می برد که احتمال می رود مصلی بوده باشد. او با 

تأکید بر اینکه در هیچ منبعی از این ســازه به عنوان 
مصلی نام برده نشده است، برای فرضیه اش چند دلیل 
ذکر می کند: «ابتدا اینکه معماری این بنا نیز شبیه به 
مصلی است و دیگر اینکه در کوهسنگی، یعنی بر سر 
راه ورود به مشهد قرار داشــته است. حتی در منابع 
مکتوب تاریخی نیز آمده اســت که حضرت رضا(ع) 

هم در مسیر مشهد ابتدا از کوهسنکی می گذرند.»
این باستان شــناس در ادامه ســاختار مصلی ها را 
این گونــه توصیف می کند: «این بناها را بیشــتر به 
شکل یک ایوان بلند که به محراب منتهی می شده، 
می ســاخته اند. البته برخی مصلی ها علاوه بر ایوان 
دارای فضایی چهارطاقی نیــز بوده اند. در واقع ایوان 
مصلی هــا ماکت بزرگ شــده یک محراب اســت. 
محراب های آســتان قدس را هم که دقیق بررسی 
کنید، متوجه می شوید چیزی نیست به جز یک در 
یا ورودی. یعنی با کوچک ترشدن قاب های معماری 
در این ساختار، بیننده انتظار دارد از قاب محراب که 
کوچک ترین ورودی است، دری به آن سو باز شود. بر 
همین اساس هم در محراب  ها همیشه یک مشعل، 
چلچراغ یا شمع و فانوس روشن است که نورش نماد 

خداست.»
 یادگار معماری اصفهان در مشهد

اما از آنجا که این محراب ها در هر مســجدی نقطه 

عطف بنا هســتند، بیشــترین تزیینات هم در این 
قسمت دیده می شود. مصلای پایین خیابان به استناد 
کتیبه و تاریخی که دارد، متعلق به سال۱۰۸۷قمری، 
یعنی زمان تاجداری شاه سلیمان صفوی است. این 
بنا در روزگار خودش در حاشــیه مشهد قرار داشته 
و برخلاف امروز دارای صحن بســیار وســیعی بوده 
که بخش بزرگی از جمعیت مشــهد را در خود جای 

می داده است.
لباف خانیکــی معماری ایــن بنــا را مانند همه 
بناهای دوره صفوی به شــیوه معماری ســبک 
آذری می داند و توضیح می دهد: «در این شیوه از 
معماری، بنا یک اسکلت و بدنه آجری دارد که با 
تزیینات کاشی کاری و گچی پوشیده شده است. 
پایه ها و لچکی های ایوان با کاشی های لاجوردی 
و کتیبه های سفیدرنگ را به طریق معرق پوشش 
داده اند و در درون هم مقرنس هایی وجود داشته 
که به مرور زمــان فروریخته اند، اما نشــانه ها و 
انگاره های آن هنــوز باقی اســت.» به گفته این 
کارشناس تاریخ، آنچه مشخص است، این بنا یک 
بنای تکامل یافته دوره صفوی است که به احتمال 
زیاد در آن از معماری بناهای فاخر اصفهان الهام 
گرفته شــده اســت و باید به عنوان یک نشانه از 

جهان معنوی مردم مشهد حفظ شود.

دری به سوی آسمان
گزیده یک پژوهش درباره مصلای پايين خیابان که در نیمه دی ماه ۱۳۱۰ خورشیدی ثبت ملی شد 
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گذر عیاران
بازخوانی تاریخچه کهن ترین زورخانه مشهدکه روزگاری سرای جوانمردان بود و 
نخستین گلریزان  قرن  در آن برگزار شد

یادی از نخستین حرکت انقلابی مردم مشهد در ۱۷دی ۱۳۵۶

پرچمی که زنان برافراشتند

سعادتمند| سال۱۳۱۴، از ابتدای ســال بحث هایی درباره عبور از 
ایران سنتی به ایران پیشــرفته و متجدد مطرح می شود و نخستین 
گامی که می تواند توی چشم بنشیند و اقتدار شاه را به اثبات همگان 
برساند، برداشتن چادر و روسری از سر زنان است. تیرماه همین سال 
پس از صدور دستور پوشیدن لباس پهلوی و کلاه متحدالشکل برای 
مردان، مشهدی ها نخستین گروهی هستند که این حکم زور را تاب 
نمی آورند و با تحصن در مسجد گوهرشاد، یکی از بزرگ ترین قیام های 
مردمی را در تاریخ شهر و کشــور ثبت می کنند. پس از این تا ۷ماه 
بعد، یعنی ۱۷دی ماه، موضوع کشف حجاب با مخالفت های بسیاری 
در کشور روبه رو می شود، اما درنهایت رضاشــاه آن را عملی و با نام 
«روز آزادی زن» در تقویم ثبت می کند. روزی که از دهه۳۰ همیشه 
با واکنش های زنان متدین مشــهد روبه رو می شــده است، اما در 
سال۱۳۵۶ ســبب رقم خوردن نخســتین حرکت علنی انقلابی در 

شهر می شود.
اگر اسناد تاریخی نبودند، باورش کمی سخت می شد که زنان متین 
کنج خانه نشسته ای که بیشتر حواسشــان به رتق وفتق امور خانه و 
خانواده است، نخستین حرکت جمعی انقلابی را در مشهد رقم بزنند، 
آن هم پیش از اینکه مردى به میدان پا گذاشته باشد. این حرکت که 
در ۱۷ دى ۱۳۵۶رخ داد، آن قدر مهم بود که رهبر معظم انقلاب از آن 

با عنوان «آغاز انقلاب اسلامی در مشهد» یاد کرده اند.
زنان سال ۱۳۵۶مشهد هنوز خاطرات مادرها و مادربزر گ هایشان 
از سال۱۳۱۴ و شروع کشف حجاب رضاخانی را در یاد دارند. حتی 
برخی هایشان رنج سال ها خانه نشــینی را که پیامد این اتفاق بود، 
تحمل کرده اند. شاید همین رنج هم آنان را در سوز زمستانی آن سال 
به خیابان می کشاند تا از خواسته شان که حفظ حجاب بود، بگویند. 
نویسنده کتاب «تقویم تاریخ خراسان» این رویداد را با این جمله ها 
ثبت کرده است: «صبح امروز، زنان مســلمان در منزل آقای قمی 
اجتماع کردند، ســپس با نظم خاصی به طرف حرم حرکت کردند. 
آن ها ضمن استماع ســخنرانی درباره تاریخچه ۱۷دى ماه و مسئله 

کشف حجاب رضاخانی، در پایان، قطعنامه ای نیز صادر کردند.»
اما ردپاى این ماجــرا را می توان در درج مقاله هــای ضدروحانیت 
یا به تعبیــر حکومت پهلــوى، «ارتجــاع ســیاه»، در جراید دید. 
دست نشانده های حکومتی در۱۷ دى ۱۳۵۶مقاله اى با تیتر «ایران 
و استعمار سرخ و سیاه» به قلم فردى با نام مستعار «احمد رشیدى 
مطلق» در روزنامــه اطلاعات چاپ کرده و در آن به طور آشــکار به 
امام خمینی(ره) توهین کــرده بودند. پــس از درج این مقاله همه 
منتظر واکنش علما و روحانیان بودند، اما زنان پیش دستی کردند و به 
خیابان ها ریختند، آن هم در روزى که عده ای از زنان بدون حجاب به 
پاس آزادى پوشش و طبق سنتی چندساله، در میدان مجسمه جمع 

شده بودند و تاج گل نثار مجسمه رضاشاه می کردند.
گویــا در ایــن روز حــدود ۱۲۰نفر از زنان مشــهدى که بیشــتر 
آن ها دانشــجویان مدارس علمیه مشــهد بودنــد، در اعتراض به 
مراسم۱۷ دى ماه، در مسیر خیابان هاى خسروی نو، شاهرضا و نادرى 
راهپیمایی کردند و از آنجا به سمت میدان شاه رفتند. این گروه روى 
پارچه ای که پیشاپیش حمل می شد، نوشته بودند: «ما زنان مسلمان 
خراســان، آزادى خواهران دربند را خواهانیم.» گویا با نزدیک شدن 
این جمعیت به میدان مجسمه، شهدای فعلی، مأموران رژیم آن ها را 
متوقف و پس از تعقیب وگریز بسیار،۱۷ نفرشان را در کوچه نو، جنب 

اداره ثبت، بازداشت می کنند.
فاطمه فکور یحیایی، همسر حیدر رحیم پور ازغدى، در خاطراتش 
می نویسد: «تظاهرات را از حسینیه نخودبریزها آغاز کردیم. گروهی 
هم پوشیه زده بودیم تا شناســایی نشــویم. به چهارراه نادرى که 
رسیدیم، ســاواک یورش آورد و چند نفر را دستگیر کرد. یورش که 
آغاز شــد، به داخل کوچه ای پیچیدم و چادر سیاهم را با یک چادر 
رنگی که همیشــه براى همین مواقع همراهم بــود، عوض کردم». 
فاطمه اعتمادى، یکی دیگر از شــرکت کنندگان در این تجمع، نیز 
خاطره نخستین راهپیمایی زنان در مشهد را این طور روایت می کند: 
«هوا سرد بود. برف هم می آمد. من و یکی از خانم ها صبح زود پرچم 
برداشــتیم و رفتیم جلو کوچه چهارباغ ایســتادیم. خانم هایی که 
می آمدند و عبور می کردند، متوجه می شدند که راهپیمایی است و به 
ما ملحق می شدند. ۱۵نفر که شدیم، آهسته آهسته حرکت کردیم و 
پرچمی را که روى آن نوشته بود «ما زنان ایران این روز را روز شومی 
می دانیم» باز کردیم. زیاد طول نکشید که جمعیتمان به۲۰۰ نفر یا 
بیشتر رسید. نزدیک بازار سرپوشیده بودیم که از دور دیدم خودروهاى 
ارتشی به ســمت ما می آیند. به آن خانم هایی که قرار بود در میدان 
مجسمه گل نثار مجسمه کنند، خبر رســانده بودند که خانم هاى 
محجبه دارند با چوب وچماق نزدیک می شوند. آن ها هم ترسیده و 
گفته بودند، ما از اتوبوس پیاده نمی شویم و از آقایی که همراهی شان 
می کرده اســت، خواســته بودند تاج گل ها را ببرد. نزدیک چهارراه 
خسروى که رســیدیم، دیدم نیروهاى نظامی پیاده شدند. خانم ها 
همان طور جلو می رفتند. من هم داخل جمعیت بودم. تعدادى از زن ها 
را گرفتند. آن ها داد می زدند «مردم !دســت از استقامت برندارید!» 
دستگیرشــده ها را انداختند داخل خودرو. از آن جمعیت، یکی دو 
نفر «مرگ بر شاه» می گفتند. همین سبب شد که مأموران به سمت 

تظاهرکنندگان حمله کنند و زن ها را با باتوم بزنند.»
کارشناسان معتقدند، پس از این رخداد جو خفقانی که از۱۵ خرداد 
۱۳۴۲در مشهد حاکم بود، ناگهان می شــکند. آتش انقلاب در دل 
مردان روشن می شــود و افرادى که تا پیش از این از مبارزه آشکار با 
رژیم تردید یا ترس داشتند، جسارت پیدا کردند و تن به جریان جارى 

انقلاب سپردند.

حضور جهان پهلوان تختی در توس برای تماشای کشتی با چوخه | سال ۱۳۴۳

سند منع ورود بانوان چارقدی و کلاه پوش سند محرمانه منع تردد زنان با حجاب | ۱۳۱۸
به داخل مسجد گوهر شاد | ۱۳۱۶
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جمعی از اعضای زورخانه شهدا دیوار زورخانه که با تصویر پهلوانان آزین شده است


